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محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بر لزوم حمایت از جنبش های دانشجویی و مدنی برای تحقق حقوق عمومی 
و قرارگیری ماموریت های شهرســازی و معماری در جایگاه واقعی خود تأکید کرد. سالاری به مناسبت روز دانشجو در نشست »جایگاه آینده شهرسازی، 
عمران و معماری در مدیریت شهری« گفت: »وجود جنبش های دانشجویی ضرورت دارد، چرا که دانشجویان به عنوان دید بان جامعه باید همواره نقد ها و 
نظریات خود را بیان کنند تا به مبارزه با فساد کمک کنند.« او در بخش دیگری از سخنانش گفت: »مغفول ماندن جایگاه ماموریت های شهرسازی و معماری و 
فقدان کنشگری جنبش های مدنی و دانشجویی در اعتراض به بی توجهی به کنار زدن اصول شهرسازی و معماری که نظامات تصمیم گیری انجام می دهند، 

مهم ترین عامل متوسل شدن کلانشهر های کشور به شهرفروشی و توجه نکردن به جایگاه حقوق عمومی شهر است.« 
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، آنفلوآنزا 

و زکام باعث گیجی ناخواسته 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

 جنبش دانشجویی 
دیدبان جامعه است 

شهروند|شــماریازاندیشــمندانحوزه
دانشگاهازاســاسآنچهرابهعنوانجنبش
دانشجوییشناختهمیشــود،نوعیعارضه
تلقیمیکنند.آنهامعتقدنددربســیاریاز
کشــورهاجریانیبهنامجنبشدانشــجویی
وجودنداردوفرآیندهایمعطوفبهتغییرات
وتحــولاتاجتماعیدراینکشــورهاذیل
آرمانگرایــیوجنبشدانشــجویاناتفاق
نمیافتد.دراینچارچــوبفکری،نمایندگی
کردنجامعهیارهبریکردنتغییروتحولات
درعرصــهعمومیازســویدانشــجویان
خطابهشــمارمیرود.ازدیگرســو،جنبش
دانشجوییجریانیآگاهیبخشتلقیمیشود
کهمیتواندوبایددرمســیرنقدسیاستهای
حاکــمدرعرصهعمومیحرکــتکند.البته
قرائتدیگریازجنبشدانشــجوییهمدر
میاناست.اینکهاینجنبشبهبازویاحزاب
شناسنامهداربیرونازدانشگاهتبدیلشودو
برایبهقدرترسیدنآنهابکوشد.درجامعه
ایرانجنبشدانشــجوییدربسیاریمواقع
بارکمبــودفعالیتهاینهادهایسیاســی
ماننداحــزابتوانمندرابردوشکشــیدهو
گاهیمتحملهزینههایســنگینیهمشده
است.جنبشدانشــجوییدرایرانالبتهدر
دهههایاخیردرزمانهاییکهکنشسیاسی
دیگریهمچون نقشهای کمرنگترشــده،
نقشســازمانهایمردمنهادمشارکتکننده
درخیراجتماعیراهمعهدهدارشدهاست.به
هررویدرایرانفضاهایدانشــجویییکیاز
بهترینموقعیتهابرایبروزجنبشاجتماعی
اســت.وقتیجامعهازخلأنهادهایمدنیرنج
میبردوامکانفضاســازیوتحولخواهیدر
جامعهازســویدیگرنیروهاوجودندارد،این
جریاندانشجوییاستکهفعالمیشود.اما
پرسشایناســتکهجنبشدانشجوییدر
عصرحاضر،چهمشخصههاییداردودارایچه
ضعفهاونقاطقوتیاست.اگربناباشدجنبش
دانشجوییبهمعنایسیاســیونهصنفی،در
جریانهایاجتماعــینقشموثرتریایفاکند
بایدچهملزوماتیرافراهمکندواساســاآیا
دانشــجوییشناخته بهعنوانجنبش آنچه
میشــوددربرقراریارتباطبابدنهعمومیو
اثربخشیبرآنتوفیقیداشــتهاست؟اینها
محورهــایگفتوگوی»شــهروند«با»بیژن

عبدالکریمی«،فلســفهپژوهودانشیارگروه
فلســفهدانشگاهآزاداســامیواحدتهران
شــمالاســت.عبدالکریمیبابررسیوضع
جنبشدانشجوییتأکیدمیکندکهاینجنبش
فعاتحتتأثیروضعیتیاســتکــهاوآنرا
»عوامزدگی«ونوعیپوپولیسمتعبیرمیکند.
بهگفتهعبدالکریمیالبتهاینعوامزدگیدر
همهسطوحجامعهمشاهدهمیشودومحدودبه

جریانهایدانشجویینیست.

 جنبش دانشــجویی در وضع کنونی در چه 
جایگاهی از مناســبات اجتماعی، فرهنگی و 
سیاســی ایران قرار دارد و تا چه اندازه بر بستر 

تحولات جامعه و عرصه عمومی اثرگذار است؟
جنبش های دانشــجویی حاصل فضای فلســفی و 
ایدئولوژیک خاصی است که عمدتا با عصر روشنگری 
و جهان بینی قرن 18 آغاز  شــد و تا سه ربع آخر قرن 
20 ادامه داشــت. در این دوره ایدئولوژهای مختلفی 

اعم از چپ، مارکسیســتی، 
ضــد  و  ناسیونالیســتی 
استعماری ظهور پیدا کرد. 
در این بســتر ایدئولوژیک 
البتــه رد پــای اعتقــاد به 
نهادهــای  عقلانی کــردن 
آرای  در  کــه  جامعــه 
متفکرانــی چــون هگل و 
نیچه شــاهد آن بودیم هم 
نمایان بود. درواقع ســوبژه 
در این دوره قرن 19 تا سه 
ربــع قــرن20 وارد صحنه 
اجتماعی می شد که جامعه 
را براســاس ایدئولــوژی و 

برنامه ای مشــخص به نفع آرمان هــای خاصی تغییر 
دهد. اما با ظهور دوران پســامدرن کــه کاملا با این 
جملــه کارل مارکس که »هر آنچــه صلب و متصلب 
بود، دود می شــد و به هوا می رفت«هــم خوانی دارد، 
بســیاری از آن ارزش ها و متافیزیک عصر روشنگری 
به خصوص ایمان به عقــل و عقلانیت از بین می رود و 
با بسط نهیلیسم، سوبژگی ســوبژه و فاعلیت به شدت 
مورد تردیــد قرار می گیرد. به خصوص سیســتم های 
اجتماعی نیرومندتر از آنچه در وهله نخســت به نظر 
می آمد، خود را آشکار کردند. در چنین دورانی اساسا 
جنبش های اجتماعــی، کارگری در معنای عام از بین 
رفت. اکنون هــم در روزگاری زندگــی می کنیم که 

نیروی نفی )نیرویی که بخواهد وضع کنونی جهان را 
تغییر دهد( مثل طبقه کارگر که از نظر مارکسیســم 
طبقه منجی به حساب می آمد یا روشنفکران به شدت 
متزلزل شده اند و نظام های ارزشــی و سلسله مراتب 
ارزشــی و بنیادهای آنها از بین رفته است؛ لذا جهان 
در روزگار ما با بحران آرمان و اتوپیا روبه رو اســت. در 
چنین شــرایطی جنبش های دانشــجویی نیز به تبع 
فضــای عمومــی جهانی و 
متاثــر از فضــای عمومی 
جنبش های اجتماعی بسیار 
کم رنگ شــدند، تا آنجایی 
که می توانیــم بگوییم ما در 
دهه  کنونــی با یک جنبش 
دانشــجویی در معنای قرن 
بیســتمی روبه رو نیستیم. 
درواقــع از جنبشــی کــه 
از چارچوب هــای  خــارج 
دانشــگاه بتواند بــر فضا و 
عرصه عمومی اثرگذار باشد، 
خبری نیســت. در پاره ای 
از شــرایط اجتماعی شاهد 
نوعی از اعتراض های اجتماعی هســتیم که بســیار 
پراکنده اند و با بدنه اجتماعی جامعــه ارتباط ندارند. 
این کوشــش ها نمی تواند در عرصــه عمومی چندان 

اثرگذار باشد. 
 با این توصیف، جنبش دانشــجویی ایران 
چقدر توانسته به لحاظ فکری و عملی در خلق 
وضعیتی که از آن به دوران گذار تعبیر می کنیم، 
تغییری ایجاد کند یا حداقل سهمی برای آن در 

نظر گرفت؟
به نظر من به هیچ وجه موفق نبوده اســت. یکی از 
ویژگی های جامعه کنونی ما نوعی عوام زدگی اســت. 
این عوام زدگی را در همه ســطوح حیــات اجتماعی 

می بینیم. درواقع ســاختار اپوزیسیون و پوزیسیون از 
نوعی پوپولیسم در رنج  است. فضا بیشتر ایدئولوژیک و 
عاطفی است. در چنین شرایطی آنچه موجب حرکت 
پراکنده جنبش دانشجویی ماست درواقع بیشتر نوعی 
تحریک احساســات و هیجانات زودگذر اســت. فکر 
نمی کنم پارادایم فکری مشــخصی بر ذهن و اندیشه 
دانشــجویان ما حاکم باشــد. در چنین وضعیتی آنها 
هم نمی توانند اجماع نظــری در جامعه ایجاد کنند یا 
مسیر نظری جامعه را به ســمت و سوی خاصی سوق 
دهند و با خلق اجماعی نظــری در برون رفت جامعه 
از مشکلات و مســائلی که دارد، کمک کنند. درواقع 
جنبش دانشــجویی از به وجود آوردن یک پارادایم و 

الگوی نظری واحد عاجز است. 
 بــه این ترتیب بــه نظر می رســد جنبش 
از  اســتفاده  در  ایــران  در  دانشــجویی 
مکانیسم های عقلانی و مصادیق فکری توفیق 

چندانی نداشته است. شما با این نظر موافقید؟
قبل از انقــلاب حتی در میــان دانشــجویانی که 
از بدنــه حاکمیت دفــاع می کردند، دانشــجویان از 
ایدئولــوژی چپ چه در ســطح چپ اقتصــادی، چه 
چپ مارکسیســتی یا جریانات متاثر از چپ گرایی یا 
از نوعی موضع گیری ضد آمریکایی تأثیر می پذیرفتند. 
اما امروز بســیاری از این پارادایم ها با معضلات جدی 
روبه رو و بســیاری از مفروضات ایــن جهت گیری ها 
در فضــای فکــری کنونی مــورد تردید واقع شــده 
اســت. چراکه شــرایط کنونی ما با دهه هــای قبل از 
انقلاب بسیار متفاوت اســت. هم قدرت سیاسی و هم 
روشــنفکران ما ازجمله دانشــجویان برای مواجهه با 
شرایط اجتماعی دوران پســامدرن و مدرنیته متاخر 
متاســفانه آمادگی ندارنــد. درواقع کمتــر در مورد 
مولفه ها و شــاخصه های این دوران می اندیشــیم. به 
این ترتیب دیدگاه من این است که هم قدرت سیاسی 
ما، هم اپوزیسیون و هم دانشــجویان ما از نوعی تأخر 

تاریخی در رنج هستند و به مقولاتی می اندیشند که با 
شرایط کنونی تاریخی سازگاری ندارد. 

 البته در ایــن میان پرســش دیگری هم 
مطرح می شود؛ اینکه اساســا قلمرو یا حوزه 
ورود جنبش دانشجویی کجاســت؟ آیا ورود 
این جریان به قلمرو قــدرت را می توان نوعی 
فروکاســت این جنبش از جایگاه حقیقی آن 
قلمداد کرد. آیا این جنبش را می توان محدود 
به خط قرمزها کرد یا صرفا یک شأن، رویکرد و 

جایگاه علمی برای آن تعریف کرد؟
زمانی که از جنبش دانشــجویی صحبت می کنید، 
آشــکار اســت که دانشــجو خارج از جایــگاه علمی 
دانشــگاهی خود وارد عرصه عمومی می شود. اگر قرار 
بود دانشجو در همان حوزه صرف علمی علوم پزشکی، 
علوم پایه و ... خودش حرکت کند، جنبش دانشجویی 
معنی نداشت. جنبش دانشــجویی بخشی از جریان 
روشــنفکری اســت و این جریان با دو مقوله قدرت و 
ایدئولــوژی ســر و کار دارد. پرداختن دانشــجویان 
به مباحث حوزه قدرت را نمی شــود بــه معنای نوعی 
فروکاست تلقی کرد، اما دانشجو باید بتواند از رهگذر 
رشــته ای که در آن تحصیل می کند مسائل اجتماعی 
را هــم تبیین کند. مثلا اگر کســی تاریخ،  فلســفه، 
جامعه شناســی یــا... می خواند باید بتوانــد از طریق 
همین رشته ها راهی برای برون رفت از شرایط کنونی 
به عنوان یک دســتاورد پیدا کند. اما متاسفانه ما فاقد 
چنین دستاوردهایی هستیم که دانشجویان براساس 
دیدگاهی که از فرآیند علم آموزی خود اخذ می کنند، 
بتوانند به راه هــای برون رفت هم دســت پیدا کنند. 
متاسفانه جنبش دانشــجویی ما همچنان تحت تأثیر 
فضای احساســاتی اســت. هــر چند این شــرایط را 
نمی توان فقط به عملکرد جنبش دانشجویی محدود 
کرد بلکه سپهر عمومی جامعه است که از چنین وضع 

و شرایطی برخوردار است.

گفت وگو با بیژن عبدالکریمی، فلسفه پژوه 

 جنبش دانشجویی
  تحت  تأثیر احساسات
 و هیجان زدگی است 

 جنبش دانشجویی از خلق یک الگوی نظری واحد عاجز است 

 

آیت وکیلیان | اگرچه خاستگاه جنبش دانشجویی را می توان به خود دانشگاه معطوف 
کرد، اما وقتی این جریان به اثرگذاری روی عرصه عمومی جامعه متوســل می شــود، این 
انحصار ناگزیر شکســته خواهد شــد؛ فرآیندی که البته جنبش دانشــجویی ایران ناتوان 
از خلق آن اســت. این مسأله ناشی از این اســت که جریان دانشــجویی از کانونی ترین و 

مهم ترین رسالت خود یعنی »پرسشگری« فاصله گرفته است.
 خلأ پرسشــگری در جامعه در میان لایه های متکثر و همه ســطوح آن محسوس است. 
دانشــگاه به این دلیل اساسی دانشگاه شد که  از کمبودها و نیازهای اساسی جامعه پرسش 
کند، اما جریان دانشجویی در ساحت پرسشــگری توفیق چندانی نداشته است و از سوی 
دیگر نیروهای سیاســی و حزبی با خواسته هایی که ذیل سیاســت تعریف می شود، سعی 
کرده اند خواســت های اجتماعــی را نمایندگی  کنند. در آسیب شناســی از فضای موجود 
که متاثر از خلأ پرسشــگری اســت، هر پرسشی در این راســتا »معطوف به آینده« است؛ 
درحالی  که جوهره  اصلی جنبش دانشــجویی که در هر عرصه ای خود را بازتولید می کند 
»پرسشگری در حال« اســت. پرســش از چرایی روندها و فرآیندهایی که رهیافتی برای 

مسائل و مشکلات کنونی بیابد. 
یکی دیگر از جوهره های اصلی جنبش دانشــجویی، راضی نبودن از وضع موجود و تلاش 
برای حرکت به سمت وضع مطلوب است. این دو خصیصه باعث می شود این جنبش تلاش 
 کند در عرصه های مختلف، صدای رســاتری داشته باشــد. برخورداری از ظرفیت فضای 
گفت و گو و تســری دادن آن به جامعه نیز ازجمله مهم ترین رسالت های جریان دانشجویی 
است؛ پتانسیلی که ســیر تنزلی خود را می گذراند و عملا این رویکرد و ارتباط با جامعه به 

بن بست رسیده است. 

نهاد دانشگاه، با وجود تحولات و گســتردگی هایی که پیدا کرده، از نهادی پیشگام و پویا 
به نهادی ایستا تبدیل شده اســت. طبیعتا از زمانی که دانشــگاه از رویکردی نخبه گرا به 

دانشگاه توده گرا تبدیل شد، شرایط برای بروز هر مشکلی برای این جنبش فراهم شد. 

جنبش دانشجویی در این شرایط با برچســب های مختلفی رو به رو شده که کانونی ترین 
آن »سیاست زدگی مضاعف« است. 

این برچســب ها البته از ســوی محافل قدرت است. دلیل آن هم روشــن است؛ درواقع 
انتظارات از این جنبــش از دو رویکرد مبنایی »پرسشــگری« و »نقد وضع موجود« تنزل 
یافته و با این بهانه که دانشــگاه جای علم و دانش است، از این دو مسیر منحرف شده است. 
از طرف دیگر، ما با جامعه ای روبه رو هســتیم که  در معرض تطبیق خود با »دیگری« است 
و مایل اســت در جریان پیشرفت جهانی ســطح زندگی اش ارتقا پیدا کند. تصویری از این 
خواست ارتقای زندگی را می توان در دانشگاه هم نظاره کرد. ما با جامعه ای  به شدت متکثر 
و متنوع  رو به رو هستیم. سلایق، علایق، قومیت ها و تنوع معرفتی در دانشگاه ها هم طبیعتا 
وجود دارد. به این ترتیب این خواست ها موجب می شــود فعالانی با نظرگاه های متنوع در 
دانشــگاه ها قصد فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشــند. طبیعتا جریان دانشگاهی ما 
مایل اســت حرکت های آماتوری او در دانشگاه به رسمیت شناخته شــود تا نهاد دولت و 
نیروهای تاثیرگذار فعالیت های آنان را نه شالوده شکن که فرصت ببینند؛ چرا که دیده شدن 
این جنبش ها، طبیعتا به کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه خواهد انجامید. حرکت 
جنبش های دانشجویی البته مثل احزاب نیســت که پایدار بماند، بلکه جنبش دانشجویی 
تداوم دارد اما این خود دانشجوست که بیشتر به طور آماتور فعالیت می کند. باید بستر این 
فعالیت ها فراهم شــود، به همین منظور دانشــگاه برای بالندگی  نیاز به فضای امن دارد نه 
فضای امنیتی؛ همان چیزی که پیش از این رئیس جمهوری هم بر آن تأکید کرده اســت. 
روی این اصل، جنبش دانشجویی مایل است فعالیت  خود را در چارچوب مقررات دانشگاه 

و فضایی امن انجام دهد.

جای خالی پرسشگری

جنبشدانشجوییبخشیازجریان
روشنفکریاستواینجریانبادومقوله
قدرتوایدئولوژیسروکاردارد.پرداختن

دانشجویانبهمباحثحوزهقدرترا
نمیشودبهمعناینوعیفروکاستتلقی
کرد،امادانشجوبایدبتواندازرهگذر
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